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زمEان   زيEرا ايEن شEعار در آن     : مEا پاسEخ گفتEه اسEت       ه  رادک قبلاً در مورد اين نکته ب      

اين ادعا بکلی بی ارزش . ما اين پاسخ را مورد بررسی قرار داديم." تحقق يافته بود"

چرا که رادک معتقEد  . است، بخصوص از دهان رادک بی ارزشی آن مضاعف می شود     

اصEلاً شEامل اشEکال قEدرت نمEی شEود، بلکEه           است کEه محتEوای شEعار قEديمی لنينيسEتی            

. عبارتست از نابود کردن واقعی نظام ارباب و رعيتی با همکاری پرولتاريا و دهقانEان  

از ايEن موضEوع نتيجEه    . ولی اين درست همان چيزی است کEه کرنسکيسEم بدسEت نEداد             

می شود که سفر رادک به گذشEته مEا بمنظEور حEل حEادترين مسEئله روز، يعنEی مسEئله                 

مسئله ای که بايد مورد بررسی قرار می گرفEت ايEن نيسEت         . کلی بيهوده است  ه  ن، ب چي

 چه می دانست و چEه نمEی دانسEت، بلکEه مسEئله بEر سEر            ١٩٠٥که تروتسکی در سال     

 مEارس  -چيزی است کEه اسEتالين، مولوتEف و بخصEوص رايکEوف و کEامنف در فوريEه          

.) بEEر مEن پوشEEيده اسEEت موضEع رادک در آن ايEEام چEEه بEود   ( درک نکEرده بودنEEد  ١٩١٧

       زيEEرا اگEEEر کسEEی معتقEEEد باشEEEد کEEه ديکتEEEاتوری دموکراتيEEک تEEEا بEEEدان حEEد بEEEه صEEEورت      

بود که تغيير فوری شعار اصلی ضروری بود، پس بايد " تحقق پذيرفته"قدرت دوگانه 

در چEEين بوسEEيله رژيEEم کEEومين تانEEگ، يعنEEی    " ديکتEEاتوری دموکراتيEEک "پEEذيرفت کEEه  

      ∗ شEEان-همEEراه تانEEگ پينEEگ ه  وی، بEE- و وانEEگ چينEEگبوسEEيله حکومEEت چيانکايشEEک 

بنEابراين،  .  خيلEی بيشEتر و کامEل تEر تحقEق يافتEه بEود             - به عنوان ضEميمه ای پيوسEته       -

  . تغيير شعار در چين

هنEوز در  "  سياسEی گذشEته  -ميراث شEکل بنEدی هEای اجتمEاعی    "ولی آيا، با اينحال،    

ولی آيEا در روسEيه، در چهEارم    . شده اندچين از بين برده نشده اند؟ خير، هنوز نابود ن       

" بلشEويک هEای قEEديمی  "هنگاميکEه لنEين بEه کليEه قشEر رده بEالای       ه ، بE ١٩١٧آوريEل  

  اعلان جنگ داد، ايEن ميEراث نEابود شEده بEود؟ رادک نوميدانEه بEه ضEد و نقEيص گEوئی                

يم بايد در اين رابطه تذکر بده. اين سو و آن سو می زنده می افتد و گيج و سرگردان ب  

                                                 
 وی، رهبEEر جنEEاح چEEپ کEEومين تانEEگ مEEی    -چيانکايشEEک رهبEEر جنEEاح راسEEت و وانEEگ چينEEگ    ∗

 شان يک وزير کمونيست بود کEه در حEين، سياسEت اسEتالين و بوخEارين را          -تانگ پينگ . باشند
   .ت. ل. تعقيب  می کرد
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" ميراث شکل بندی هEا  "که اين کاملاً تصادفی نيست که رادک اصطلاح بغرنجی مانند           

  EEکارا از بEEد، و آشEEی کنEEازی مEEتلفش بEEای مخEEه هEEا جنبEEرد، بEEی بEEار مEEردن ه را بکEEار بEEک

اهتEزار  " بقايEای فئوداليسEم يEا نظEام اربEاب و رعيتEی      "روشن تر و واضح تر      اصطلاح

کEه رادک ايEن بقايEا را بEه قاطعانEه تEرين وجهEی        چرا؟ زيرا، همين ديEروز بEود        . می کند 

انکار می کرد و بدينوسيله هرگونه پايه ای را برای شEعار ديکتEاتوری دموکراتيEک از         

  :رادک، در گزارش خود به آکادمی کمونيست، گفت. بين می برد

.      نمEEی باشEEند١٩٠٥منEEابع انقEEلاب چEEين کEEم عمEEق تEEر از منEEابع انقEEلاب مEEا در سEEال  "

ا اطمينان اظهار کرد که اتحاد طبقه کارگر با دهقانان در آنجا مستحکم تر از می توان ب

باين دليل ساده که اين اتحاد .  در کشور ما وجود داشت١٩٠٥اتحادی بود که در سال     

  ."عليه دو طبقه نبوده، بلکه برضد يک طبقه، يعنی بورژوازی، خواهد بود

يEا بEه اتفEاق دهقانEان مبEارزه خEود را       خوب، امEا اگEر پرولتار  " باين دليل ساده  "بله،  

 نEEه متوجEEه بقايEEای فئوداليسEEم، بلکEEه متوجEEه      -متوجEEه يEEک طبقEEه، يعنEEی بEEورژوازی    

 کند، ممکEن اسEت بفرمائيEد نEام ايEن انقEلاب چEه خواهEد بEود؟ شEايد انقEلاب                  -بورژوازی

، و نه حتی در سال ١٩٠٥دموکراتيک؟ درست توجه کنيد که رادک اين را نه در سال           

مفهEEوم ايEEن حEEرف چيسEEت؟ خيلEEی سEEاده، .  گفتEEه اسEEت١٩٢٧لکEEه در مEEارس ، ب١٩٠٩

بEار در   ، نيز از راه راست منحرف شده، با اين تفاوت کEه ايEن           ١٩٢٧رادک در مارس    

اپوزيسEEيون، در تزهEEايش راجEEع بEEه مسEEئله چEEين، تصEEحيحات بسEEيار  . يEEک جهEEت ديگEEر

لاتی که چنEد سEطر   معهذا در جم. مهمی در نظريات يک جانبه آنزمان رادک بعمل آورد        

تقريباً هيچ طبقه مالک زمين در چين وجEود  : پيش نقل شد، ذره ای حقيقت وجود دارد   

مالکين ارضEی در چEين بمراتEب بيشEتر از مEالکين ارضEی در روسEيه تEزاری بEا                   . ندارد

و در نتEـيجه، وزنEه بخصEوص مسEئله ارضEی در چEين       . سرمايه داران پيوند خورده اند  

لکEن از سEوی ديگEر، مسEئله آزادی     . ر روسEيه تEزاری اسEت   سبک تEر از وزنEه ی آن د       

بهمEEين مناسEEبت، توانEEائی دهقانEEان چينEEی در مبEEارزه   . ملEEی اهميEEت بسEEيار زيEEادی دارد 

 برای نوسEازی دموکراتيEک کشEور مسEلماً نمEی توانEد بيشEتر از           مستقلسياسی انقلابی   

خEود را در ايEن   اين مطلب، از ميان ساير مطالEب، تجلEی         . توانائی دهقانان روسی باشد   
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 و نEه در حEين سEه سEال انقEلاب چEين، يEک        ١٩٢٥حقيقت می يابد که نه پEيش از سEال          

بوجEود نيآمEد کEه انقEلاب ارضEی را بEر درفEش خEود حEک                   ) پاپوليست(حزب نارودنيک   

 -١٩٢٧همه اينها در مجموع نشان می دهEد کEه بEرای چEين، کEه تجربيEات         . کرده باشد 

رمول ديکتاتوری دموکراتيک دام ارتجاعی تEر و   را تاکنون پشت سر گذارده، ف  ١٩٢٥

  .خطرناک تری است تا برای روسيه بعد از انقلاب فوريه

طور ه سفر ديگری از جانب رادک به گذشته ی حتی دورتری نيز به همان ترتيب، ب        

 مEداوم اين بار، موضوع بEر سEر شEعار انقEلاب           . بيرحمانه ای عليه خودش بر می گردد      

  : مطرح کرد١٨٥٠ است، که مارکس در سال

برای مارکس هيچ شعار ديکتاتوری دموکراتيک مطرح نبود، در      "رادک می نويسد    

، ايEن شEعار در حکEم محEور سياسEی      ١٩١٧ تا سال ١٩٠٥حاليکه برای لنين، از سال    

 کEEEEه توسEEEEعه      کشEEEEورهائی!) ؟ (در کليEEEEهبEEEEود، و بخشEEEEی از مفهEEEEوم او را از انقEEEEلاب  

  ." است، تشکيل می داد)؟(سرمايه داری در آنها بدوی 

رادک، بEEا تکيEEه دادن بEEه چنEEد سEEطر از آثEEار لنEEين، ايEEن تفEEاوت مواضEEع را بدينگونEEه   

 بEود، در حاليکEه وظيفEEه   وحEدت ملEی  توضEيح مEی دهEد کEه وظيفEه اصEلی انقEلاب آلمEان         

اگر اين تفاوت را بطور مکانيکی بررسی نکنيم و .  بودانقلاب ارضیاصلی در روسيه  

. عايت نمائيم، آنوقت اين مقايسه تا حد معينی صEحيح خواهEد بEود   نسبت های لازم را ر  

اما در اين صورت مسئله چين چگونه خواهد بEود؟ وزنEه خEاص مسEئله ملEی در چEين،        

يعنی در يک کشور نيمه مستعمره، از مسئله ارضی حتی در مقايسه با آلمان سال های 

١٨٤٨ -١٨٥٠EEده ، بEEی باشEEر مEEنگين تEEب سEEين ب. مراتEEرا، در چEEم زيEEان هEEور همزمEEط

 خEود را  مEداوم مEارکس بيEنش انقEلاب    . وحدت و هم آزادی، هر دو با هEم، مطEرح اسEت           

هنگEEامی فرمEEول بنEEدی کEEرد کEEه هنEEوز سEEلطنت در آلمEEان پايEEه محکمEEی داشEEت، اشEEراف  

     صEEاحب زمEEين بودنEEد، و رهبEEران بEEورژوازی را فقEEط در اطEEاق انتظEEار حکومEEت تحمEEل   

ه بعEد رژيEم سEلطنتی ديگEر وجEود نداشEته، طبقEه         بE ١٩١١در چين، از سال     . می کردند 

مستقل مالEک وجEود نEدارد، بEورژوازی ملEی کEومين تانEگ قEدرت را در دسEت دارد، و                

روابط ارباب و رعيتی، به اصطلاح، بطور شيميائی با استثمار بورژوائی ترکيEب شEده           
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شEعر  اين ترتيب، مقايسه مواضع مارکس و لنين از جانب رادک به کلی عليEه  ه  ب. است

  .ديکتاتوری دموکراتيک در چين بر می گردد

لکEEن، رادک بEEا موضEEع مEEارکس نيEEز بطEEور جEEدی برخEEورد نمEEی کنEEد، بلکEEه بEEا آن بEEه   

صورت جمله ای معترضه و بطور ضمنی برخورد کرده، بررسی خود را به بيانيه سال 

مارکس هنEوز دهقانEان را متحEد طبيعEی دموکراسEی       محدود می سازد که در آن     ١٨٥٠

مEEارکس در آن زمEEان در انتظEEار ظهEEور يEEک   .  بEEورژوائی شEEهری تلقEEی مEEی کEEرد  خEEرده

مرحله مستقل انقلاب دموکراتيک در آلمان بود، يعنی انتظار داشت که عناصر راديکال 

ايEن لEُب   . خرده بورژوای شهری، با اتکاء به دهقانEان، قEدرت را موقتEاً بدسEت بگيرنEد            

. و تصEادفی هEم نبEود      .  اتفاق نيفتEاد   لکن، اين درست همان چيزی است که      . مطلب است 

در اواسEEط قEEرن گذشEEته دموکراسEEی خEEرده بEEورژوائی ضEEعف و نEEاتوانی خEEود را در بEEه   

و مEارکس ايEن درس را   . پيروزی رسEاندن انقEلاب مسEتقل خEودش باثبEات رسEانده بEود              

 مEارکس  - يعنی، شش سال پس از بيانيEه نEامبرده  -١٨٥٦ آوريل ١٦در  . بحساب آورد 

  :به انگلس نوشت

همه چيEز در آلمEان بسEتگی بEاين امکEان دارد کEه پشEت جبهEه انقEلاب پرولتاريEائی                 "

آنوقEEت اوضEEاع عEEالی . ديگEEر مEEورد حمايEEت قEEرار گيEEرد " جنEEگ دهقEEانی"بوسEEيله يEEک 

  ."خواهد بود

اين کلمات برجسته که رادک بکلی آنها را فراموش کرده، کليد واقعاً گرانبهائی است 

آيEا مEارکس از   . مسئله ای که ما را بخود مشEغول داشEته       برای درک انقلاب اکتبر و کل       

روی انقلاب ارضی جهش کرد؟ خير، همانگونEه کEه مشEاهده مEی کنEيم او از روی ايEن                

آيا او همکEاری پرولتاريEا و دهقانEان را در انقEلاب آتEی ضEروری               . مرحله جهش ننمود  

 يEا حتEی   او امکEان رهبEری    . می دانست؟ بله، او اين همکEاری را ضEروری مEی دانسEت             

فقط اجرای نقش مستقل از جانب دهقانان را در انقلاب ممکن می دانست؟ خير، او اين 

او از اين حقيقت حرکت می کرد که دهقانان که موفق نشده         . امر را ممکن نمی دانست    

گرچEEه (بودنEEد از دموکراسEEی بEEورژوائی در انقEEلاب دموکراتيEEک مسEEتقل حمايEEت نماينEEد  

، قادر خواهنEد بEود در انقEلاب پرولتاريEائی     ) نه دهقانانقصور از جانب بورژوازی بود   
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رادک ظEEEاهراً         ." آنوقEEEت اوضEEEاع عEEEالی خواهEEEد بEEEود   . "از پرولتاريEEEا پشEEEتيبانی کننEEEد  

نمی خواهد ببيند که اين همان چيزی است کEه در اکتبEر اتفEاق افتEاد، و بطEور بEدی هEم                  

  .اتفاق نيفتاد

بحث نEه بEر سEر نقEش       .  کاملاً روشن است   نتيجه ناشی از اين مطلب، در مورد چين،       

قاطع دهقانان به عنوان يک متحد است، نه بر سر اهميت عظEيم انقEلاب ارضEی، بلکEه             

بر سر اينست که آيا در چين يک انقلاب دموکراتيک ارضی مستقل ممکن می باشEد يEا         

 از انقلاب پرولتاريائی حمايت خواهد کEرد يEا    " يک جنگ دهقانی ديگر   "خير، يا اينکه    

هر کس که آنرا بگونه ای ديگر مطرح کنEد نEه        . مسئله تنها باين شکل مطرح است     . نه

و فقEط حEزب کمونيسEت چEين را سEر درگEم        . چيزی آموخته، نه چيزی درک کEرده اسEت        

  .کرده و آنرا از راه صحيح منحرف می سازد

 از .برای اينکه پرولتاريا ی کشورهای شرقی احياناً بتوانند راه پيروزی را بگشايند      

همEEان ابتEEدای کEEار بايEEد تئEEوری علمEEی نمEEا و ارتجEEاعی اسEEتالين و مEEارتينف راجEEع بEEه       

را ناديEده بگيرنEد آنEرا بکنEاری اندازنEد، خEرد کننEد و بEا جEارو                   " گEام هEا   "و  " مراحل"

بلشويسم در مبارزه عليه اين تکامل گرائی مبتذل بود کEه رشEد       . بروبند و بدور اندازند   

 تعيين شده، بايد راه خEود را بEا مسEير      پيشود با مسير از     ما بجای تطبيق دادن خ    . کرد

        لازم اسEEEت نظريEEEه اسEEEتالين و کEEEوازينين رد   . واقعEEEی مبEEEارزه طبقEEEاتی تطبيEEEق دهEEEيم    

 نظريEEه ای کEEه بEEا تعيEEين کEEوپن سEEهميه انقEEلاب، بEEرای کشEEورهائی کEEه در درجEEه    -گEEردد

بايد خود را با مسير . تاز قبل سلسله مراتب تعيين کرده اس. متفاوتی از توسعه هستند

 لکEن  -لنين راهنمEای ذيقيمتEی در ايEن موضEوع اسEت     . واقعی مبارزه طبقاتی تطبيق داد    

  . لنين را بايد مورد بررسی قرار دادتمامی

خصEEEEوص در رابطEEEEه بEEEEا سEEEEازمان دادن    ه ، ب١٩١٩EEEEلنEEEEين هنگاميکEEEEه در سEEEEال   

    Eم ادغEته را در هEه    انترناسيونال کمونيست، نتايج حاصله از دوره گذشEرد، و بEی کEام م

آنها بيEان فرمEول تئوريEک کامEل مEی داد، بEاری در آنزمEان تجربEه دوره کرنسکيسEم و            

در يک جامعه بورژوائی که در آن تضادهای طبقاتی توسEعه       : اکتبر را چنين تعبير کرد    

 يEEا يEEک  - علنEEی يEEا مسEEتور -يافتEEه، فقEEط مEEی تEEوان يEEک ديکتEEاتوری بEEورژوائی داشEEت    
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هيچگونه صEحبتی نمEی توانEد از يEک رژيEم بينEابينی در ميEان         . ديکتاتوری پرولتاريائی 

 آميز هگيومه های طعن" (ديکتاتوری های دموکراسی"همه دموکراسی ها، همه . باشد

فقEEط نقEEابی هسEEتند بEEرای پوشEEاندن چهEEره حاکميEEت بEEورژوازی،      ) از خEEود لنEEين اسEEت 

             Eيه در عصEی روسEائی، يعنEور اروپEرين کشEلاب  همانگونه که تجربه عقب مانده تEر انق

. ، نشEان داد "ديکتEاتوری دموکراسEی  "بورژوائی خود، يعنی مساعدترين عصEر بEرای    

لنين اين نتيجه گيری را اساس تزهای خود در باره دموکراسی، تنها حاصEل مجموعEه              

  .قرار داد. تجارب انقلابات فوريه و اکتبر بشمار ميرفت

مکEEانيکی از مسEEئله رادک نيEEز، ماننEEد بسEEياری ديگEEر، مسEEئله دموکراسEEی را بطEEور   

. اينسEEEت منشEEEاء عظEEEيم تEEEرين اشEEEتباهات . ديکتEEEاتوری دموکراتيEEEک تفکيEEEک مEEEی کنEEEد 

تنهEEEا مEEEی توانEEEد نقEEEابی بEEEرای پوشEEEاندن چهEEEره حاکميEEEت  " ديکتEEEاتوری دموکراتيEEEک"

 مEا   خEود " قEدرت دوگانEه  "اين مطلب را هم تجربEه  . بورژوازی در دوران انقلاب باشد    

  .ما آموخته استه گ در چين ب و هم تجربه کومين تان١٩١٧در سال 

ناتوانی وراث قلابی به بهترين وجهی در اين حقيقت بيان گرديده که آنهEا هنEوز هEم                 

سعی می کنند ديکتاتوری دموکراتيک را با ديکتاتوری بورژوازی و هم با ديکتاتوری         

لکن اين خود بدين معنی است که ديکتاتوری دموکراتيک بايد . پرولتاريا متفاوت بدانند

. خصلتی بينابينی داشته باشد، يعنی اينکه، دارای يEک محتEوی خEرده بEورژوائی باشEد                

شرکت پرولتاريا در اين ديکتاتوری چيزی را تغييEر نمEی دهEد، زيEرا در طبيعEت چيEزی           

اگEEEر ديکتEEEاتوری . بنEEEام ميEEEانگين رياضEEEی خطEEEوط طبقEEEاتی گونEEEاگون يافEEEت نمEEEی شEEEود

ديکتEاتوری پرولتاريEEا، پEس نتيجEEه     دموکراتيEک نEEه ديکتEاتوری بEEورژوازی اسEت و نEEه    

اما اين نتيجه ما .  بازی کندتعيين کننده و قاطعمی شود که خرده بورژوازی بايد نقش  

را به سوالی بر می گرداند که سه انقلاب روسيه و دو انقلاب چين در عمل بدان پاسخ      

قادر است آيا خرده بورژوازی، امروز تحت شرايط سلطه جهانی امپرياليسم، . گفته اند

در کشورهای سرمايه داری يEک نقEش رهبEری انقلابEی بEازی کنEد، حتEی اگEر موضEوع                

مربوط به کشورهای عقب مانده ای باشد، که هنوز با حل تکاليف انقلابی خود مواجEه        

  هستند؟
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اعصاری وجEود داشEته انEد کEه در زمEان آنهEا اقشEار تحتEانی خEرده بEورژوازی قEادر               

ولی اينها اعصEاری  . را ما می دانيم اين.  را بر پا سازند  بودند ديکتاتوری انقلابی خود   

بودنEEEEد کEEEEه در زمEEEEان آنهEEEEا پرولتاريEEEEا، يEEEEا اسEEEEلاف پرولتاريEEEEای آن زمEEEEان هنEEEEوز از            

خرده بورژازی تفکيک نشده بود، بلکه برعکس در حالت تکامل نايافتEه خEود، هسEته            

مEEا         . غيEEراز ايEEن اسEEت  کلEEی ه امEEروز بEE . جنگنEEده خEEرده بEEورژوازی را تشEEکيل مEEی داد   

نمی توانيم از توانائی خEرده بEورژوازی در امEر هEدايت کEردن زنEدگی امEروزی جوامEع           

زيEEرا پرولتاريEEا . ميEEان آوريEEمه  صEEحبت بEE- حتEEی در جوامEEع عقEEب مانEEده آن-بEEورژوائی

           Eرمايه داری بEل سEت تکامEه علEرده و بEک کEه تاکنون خود را از خرده بورژوازی تفکي

     ايEEEن شEEEرايط تکامEEEل .  در مقابEEEل بEEEورژوازی بEEEزرگ قEEEرار گرفتEEEه   طEEEور خصEEEمانه ای 

سرمايه داری که خرده بورژوازی را محکوم به نابودی نموده و دهقانان را ناگزير در 

يEEا بEEورژوازی و يEEا پرولتاريEEا، هEEر بEEار کEEه : مقابEEل ايEEن انتخEEاب سياسEEی قEEرار مEEی دهEEد

نظر می آيEد، بEا اينکEار    ه وا بظاهر خرده بورژه  دهقانان به حزبی روی می آورند که ب       

اگEر در  . عملاً گرده خود را بعنوان تکيه گاهی در اختيار سEرمايه مEالی قEرار مEی دهنEد            

  دوران اولين انقلاب روسيه، يا در فاصله بEين دو انقEلاب اوليEه، هنEوز ممکEن بEود کEه                

نقلاب دهقانان و خرده بورژوازی در ا!) اما فقط درجه استقلال (درجه استقلالدر باره 

دموکراتيک اختلاف نظرهائی وجود داشته باشد، امروز سير حوادث دوازده سال اخير 

  .صورتی تغيير ناپذير و قطعیه تکليف اين مسئله را تعيين کرده است و آنهم ب

اين مسئله بعد از اکتبر در ممالک مختلف و در کليه اشکال و ترکيبات ممکEن از نEو    

يکی از تجربيEات اساسEی،   . همين طريق حل گرديد   ه  در عمل مطرح شد و در همه جا ب        

لکEEن . بعEEد از تجربEEه کرنسکيسEEم، همانگونEEه کEEه گفتEEه شEEد، تجربEEه کEEومين تانEEگ اسEEت 

تجربه ديگری که نبايد اهميت کمتری برای آن قائل شد، تجربه فاشيسم در ايتالياسEت،        

يEرون  که خرده بورژوازی، اسلحه بدست، قدرت را از دست احزاب قديمی بEورژوائی ب  

همين مسئله برای . آورد تا فوراً آنرا بوسيله رهبران خود تسليم اليگارشی مالی بنمايد

در آنجا جنبش پيل سودسEکی مسEتقيماً عليEه حکومEت ارتجEاعی      . لهستان نيز پيش آمد 

 بورژوا متوجه بود و اميد تEوده هEای خEرده بEورژوا و حتEی مجEامع وسEيعی از                  -مالک
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تصEEEادفی نيسEEEت کEEEه وارسEEEکی، ايEEEن          . مEEEی سEEEاخت  پرولتاريEEEا را در خEEEود مEEEنعکس   

انقلاب " به دهقانان کم بها بدهد"سوسيال دموکرات پير لهستانی، از ترس آنکه مبادا 

. يکسEان دانسEت   " ديکتEاتوری دموکراتيEک کEارگران و دهقانEان        "پيل سودسEکی را بEا       

               Eتان، يعنEت  سخن به درازا خواهد کشيد اگر من بخواهم در اينجا تجربه بلغارسEی سياس

گيج و ننگين گولارف ها و کابEاک چيEف هEا را نسEبت بEه حEزب استامبوليسEکی تحليEل                      

 کEارگر در ايEالات متحEده، و يEا معاشEقه            -يا اينکه تجربEه شEرم آور حEزب کشEاورز          . کنم

زينوويف را با راديچ، يا تجربه حزب کمونيسEت رومEانی و غيEره و غيEره را تجزيEه و        

نقدی بEر پEيش نEويس    نام ه  اين حقايق در کتاب من ببخش اساسی برخی از. تحليل کنم 

نتEايج اساسEی از کليEه ايEن       .  مEورد تجزيEه و تحليEل قEرار گرفتEه اسEت             برنامه کومينترن 

 بدين معنی که خرده بورژوازی، -تجارب درسهای اکتبر را کاملاً تاييد و تحکيم می کند

 حتی اگEر  -بورژوائیمنجمله دهقانان، قادر نيست که نقش رهبری را در جوامع مدرن            

. عهEده بگيEرد  ه  نEه در دوران انقEلاب و نEه در دوران ارتجEاع، بE           -عقب افتاده هم باشEد    

      EEا بEEد، يEEت کننEEورژوازی حمايEEاتوری بEEا از ديکتEEد يEEی تواننEEان مEEه  ه دهقانEEوان تکيEEعن

اشEEEکال بينEEEابينی صEEEرفاً نقEEEابی هسEEEتند بEEEر چهEEEره  . ديکتEEEاتوری پرولتاريEEEا عمEEEل کننEEEد

 که مEوقعيتش دچEار تزلEزل شEده و يEا اينکEه هنEوز بعEد از يEک                    ديکتاتوری بورژوازی، 

مانند رژيم هEای کرنسکيسEم، فاشيسEم، پيEل         . (دوران بی نظمی کمر راست نکرده است      

  ).سودسکی

لکن اگر پرولتاريا . دهقانان يا می توانند بدنبال بورژوازی بروند يا بدنبال پرولتاريا   

 او پيروی نمی کنند، همگام شEود، در ايEن   سعی کند بهر قيمتی با دهقانان، که هنوز از    

کارگران بEه عنEوان   : مانند. صورت پرولتاريا در واقع بدنبال سرمايه مالی خواهد افتاد    

 در - منجملEEه کمونيسEEت هEEا  - در روسEEيه، کEEارگران ١٩١٧مEEدافع مEEام وطEEن در سEEال    

 تانEEEگ در چEEEين، کEEEارگران در حEEEزب سوسياليسEEEت لهسEEEتان، و تEEEا انEEEدازه ای -کEEEومين

  . در لهستان، و غيره١٩٢٦يست ها در سال کمون
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هر کسی که اين موضوع را کاملآً بررسی نکرده، و هر کس که حوادث را با وجEود          

آثار زنده ای که از خود بر جای گذاشته اند، درک نکرده بهتر است از سياست انقلابی 

  .دست بکشد

تبEر گرفEت، نظريEه    نتيجه اساسی که لنين بنحو کامل و جامع از انقلابEات فوريEه و اک          

 بEه بعEد، بEيش از     ١٩١٨لنين از سEال     . را بکلی رد می کند    " ديکتاتوری دموکراتيک "

  :يکبار مطالب زير را تکرار کرده است

کل اقتصEاد سياسEی، اگEر کسEی از آن چيEزی آموختEه باشEد، تمEامی تEاريخ انقEلاب،                    "

 دهقEان يEا از   تمامی تاريخ تکامل سياسی در سراسر قرن نوزدهم، به ما می آموزد کEه              

اگEEر کسEEی بگويEEد چEEرا، مEEن بEEه ايEEن شEEهروند          ... کEEارگر پيEEروی مEEی کنEEد يEEا از بEEورژوا  

مEEی گEEويم، اگEEر تکامEEل هEEر يEEک از انقلابEEات عظEEيم قEEرن هيجEEدهم و نEEوزدهم را در نظEEر  

بگيريد، تاريخ سياسی هر کشوری را در قEرن نEوزدهم ملاحظEه کنيEد، دليEل آنEرا بشEما                 

ادی جامعEه سEرمايه داری چنEان سEاختی اسEت کEه نيروهEای                سEاخت اقتصE   . خواهد گفت 

حEEاکم در آن تنهEEا مEEی توانEEد يEEا سEEرمايه باشEEد يEEا پرولتاريEEائی کEEه حکومEEت سEEرمايه را    

." هيچ نيروی ديگری در ساخت اقتصEادی ايEن نEوع جامعEه وجEود نEدارد            . واژگون کند 

  )٢١٧جلد شانزدهم، ص(

           Eدرن نيسEان مEک      . تدر اينجا صحبت از انگلستان يا آلمEای يEه درس هEر پايEين، بEلن

 در کشEورهای   بEورژوائی يک انقلابات بزرگ قرن هيجدهم يا نوزدهم، يعنEی، انقلابEات            

، بEEاين نتيجEEه مEEی رسEEد کEEه تنهEEا ديکتEEاتوری بEEورژوازی يEEا ديکتEEاتوری       عقEEب افتEEاده 

، يعنEی، يEک ديکتEاتوری      "دموکراتيEک "يEک ديکتEاتوری     . پرولتاريا امکان پذير اسEت    

  .بينابينی نمی تواند وجود داشته باشد

  

*                    *                  *  

اريخی  تئوريک خEود را در  همانگونه که مشاهده می کنيم، رادک حاصل تفحصات ت       

اين کلام قصار خلاصه می کند که بايEد ميEان انقEلاب سوسيايسEتی و انقEلاب بEورژوائی                 

، مسEتقيماً انگشEت کمEک    "مرحلEه "رادک بعEد از نEزول کEردن بEه ايEن      . تفاوت قايل شد  
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" عEرف عEام  "همان کسEی کEه از تنهEا مأخEذ خEود يعنEی            . بسوی کوازينين دراز می کند    

ن امکان را غيرمحتمل می داند که بتوان شEعار ديکتEاتوری پرولتاريEا    حرکت کرده و اي   

کوازينين، بEا  . را هم در کشورهای پيشرفته مطرح کرد و هم در کشورهای عقب افتاده   

 ١٩١٥صداقت انسانی کEه چيEزی نمEی فهمEد، تروتسEکی را مEتهم مEی کنEد کEه از سEال            

نين، بEامزه شEده، و بEا طعنEه      رادک نيز، بدنبال کوازي   ." چيزی نياموخته است  "تاکنون  

ويژگEی انقEلاب چEين و انقEلاب هنEد دقيقEاً عبEارت از ايEن           "بEرای تروتسEکی،     : می گويد 

است که آنها به هيچ وجEه تفEاوتی بEا انقلابEات اروپEای غربEی ندارنEد، و در نتيجEه، در                 

  ."خود به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می شوند!) ؟(نخستين مراحل 

ديکتEEEاتوری :  را در ايEEEن رابطEEEه فرامEEEوش مEEEی کنEEEد   رادک يEEEک موضEEEوع کوچEEEک 

پرولتاريEEا در يEEک کشEEور اروپEEای غربEEی تحقEEق نيافEEت، بلکEEه درسEEت در يEEک کشEEور            

آيا ايEن تقصEير تروتسEکی اسEت کEه پروسEه       . عقب افتاده اروپای شرقی بوقوع پيوست    

روسيه را ناديده گرفت؟ علاوه بر ايEن، رادک فرامEوش مEی کنEد کEه                 : ويژگی"تاريخی  

 کشورهای سرمايه داری، با تمام دگرگونی در سطح تکامل، ساخت اجتمEاعی،          کليهدر  

 و به عبارت  -، بورژوازی "ويژگی های اين کشورها   "سنت ها و غيره، يعنی، با تمام        

در اينجا نيز، عدم احترام بEه ايEن ويژگEی هEا      .  حکومت می کند   -دقيق تر، سرمايه مالی   

  . هيچ وجه ربطی به تروتسکی ندارداز تکامل تاريخی ناشی می شود و به

پEEس، در ايEEن صEEورت، تفEEاوت بEEين کشEEورهای پيشEEرفته و عقEEب افتEEاده در چيسEEت؟    

تفاوت بس بزرگ است، لکن دامنه اين تفاوت در محدوده سلطه روابط سEرمايه داری               

اشکال و شEيوه هEای حاکميEت بEورژوازی در کشEورهای مختلEف بسEيار            . باقی می ماند  

در يک قطب، سلطه خصلتی خشک و مطلق بخود مEی گيEرد، ماننEد       . متفاوت می باشند  

، در قطب ديگر، سرمايه مالی خEود را بEا نهادهEای کهنEه قEرون وسEطائی           ايالات متحده 

باين وسيله که آنها را تحت سلطه خود در می آورد و شEيوه        . آسيائی منطبق می سازد   

 در هEر دو جEا بEورژوازی    لکEن . هندوستانخود را بر اين نهادها تحميل می کند، مانند         

از اين نتيجه می شود که ديکتاتوری پرولتاريا نيز از نقطه نظر پايEه    . حکومت می کند  

اجتماعی، اشکال سياسی، تکاليف آنی، و سرعت کار، واجد خصلت کاملاً متفاوتی در              
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لکEEن بEEرای رهبEEری کEEردن تEEوده هEEا بEEه  . کشEEورهای مختلEEف سEEرمايه داری خواهEEد بEEود

ف امپرياليست ها، فئودال هEا و بEورژوازی ملEی بEاری ايEن تنهEا تحEت           پيروزی بر ائتلا  

استيلای انقلابی پرولتاريا ميسر است کEه بعEد از کسEب قEدرت، خEود را بEه ديکتEاتوری           

  .پرولتاريا تبديل کند

 يEک  -رادک خيال می کند که تنها به اين دليل کEه بشEريت را بEدو دسEته تقسEيم کEرده               

رسيده اند، و دسته ديگر که "به سن رشد" سوسياليستی دسته آنهائی که برای انقلاب

 باری تنها بEا ايEن تقسEيم بنEدی،     -می باشند " آماده"فقط برای ديکتاتوری دموکراتيک     

لکEن در  . ادعائی هEر يEک از کشEورها را در نظEر گرفتEه اسEت            " ويژگی"برخلاف من،   

گEی هEای يEک    واقع، او کليشه جامدی ساخته که کمونيست ها را از بررسEی اصEيل ويژ            

کشEEور مشEEخص، يعنEEی، از مطالعEEه نفEEوذ متقابEEل مراحEEل و مراتEEب تکامEEل تEEاريخی يEEک  

  .کشور منحرف می سازد

ويژگی های کشوری که در آن انقلاب دموکراتيEک صEورت نگرفتEه و يEا هنEوز تمEام            

نشده است دارای چنان اهميت عظيمی هستند که بايEد مبنEای برنامEه پيشEتاز پرولتاريEا          

 است که حزب کمونيست می تواند ملیتنها براساس چنين برنامه ای      . ندقرار داده شو  

طور کلEی،  ه مبارزه واقعی و پيروزمند خود را برای اکثريت طبقه کارگر و رنجبران، ب     

  .و عليه بورژوازی و نمايندگان دموکراتيک آن، توسعه دهد

ر اقتصاد کشور، البته امکان موفقيت در اين مبارزه تا حد زيادی با نقش پرولتاريا د

لکن، اين به هيچ وجه تنها . و نتيجتاً با سطح توسعه سرمايه داری آن، تعيين می شود

مسئله ديگری که کم اهميت تEر نيسEت، اينسEت کEه آيEا مسEئله ای              . معيار موجود نيست  

در کشور وجود دارد که حل آن مورد علاقه اکثريت " برای مردم"حياتی و همه جانبه 

م تهورآميزترين اقدامات انقلابی باشد؟ مسئله ارضی و مسEئله ملEی،         ملت بوده، مستلز  

بخEاطر وجEود   . و ترکيبات گوناگون اين دو مسئله، از جمله اينگونEه مسEائل مEی باشEند        

مسئله حاد ارضی و ستم غيرقابل تحمل ملی در کشورهای مستعمره، يEک پرولتاريEای      

 زودتر بقدرت برسد موکراتيک ملیدجوان و نسبتاً قليل می تواند بر مبنای يک انقلاب 

ممکEن اسEت بنظEر    . سوسياليسEتی تا پرولتاريای يک کشور پيشرفته، بEر مبنEای صEرفاً           
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لکن در طول سال هEای  . برسد که بعد از اکتبر اين مطلب ديگر احتياجی به اثبات ندارد 

 ارتجاع ايدئولوژيکی، و بعلت فساد تئوريک وراث قلابی، حتی مفEاهيم ابتEدائی انقEلاب         

    شEEده انEEد و خاصEEيت کEEوزاينينی بخEEود    .... آنچنEEان گنديEEده، آنچنEEان مEEتعفن، و آنچنEEان    

  .گرفته اند، که انسان مجبور است که هر بار از نو شروع بکند

آيا از مطالبی که گفته شد چنين نتيجه می شود که هم امروز کليه کشورهای جهان،          

ده انEد؟ خيEر، ايEن يEک شEيوه      نحوی از انحEاء، بEرای انقEلاب سوسياليسEتی آمEاده شE           ه  ب

بEEدون هEEيچ .  بوخEEارينی طEEرح مسEEئله اسEEت -غلEEط، بEEی روح، مکتEEب وار، استالينيسEEتی 

امEا ايEن بEدين معنEی     . شکی، اقتصاد جهانی در مجموع بEرای سوسياليسEم آمEادگی دارد       

پEس بEر سEر ديکتEاتوری پرولتاريEا در      . نيست کEه هEر کشEوری بEه تنهEائی آمEادگی دارد       

   ايEن پاسEخ  ه ه مختلEف، در چEين، هنEد و غيEره چEه خواهEد آمEد؟ بE         کشورهای عقب افتEاد   

يEEک کشEEور مEEی توانEEد بEEرای  . تEEاريخ بنEEا بEEه دسEEتور مEEا سEEاخته نشEEده اسEEت  : مEEی دهEEيم

داشEته باشEد، نEه تنهEا پEيش از آنکEه بEرای سEاختمان          " آمEادگی "ديکتاتوری پرولتاريEا    

شتراکی کردن آماده مستقل سوسياليسم، بلکه حتی پيش از آنکه برای اقدامات وسيع ا        

انسان نبايد يک تصوير از پيش تکوين يافته در باره هماهنگی تکامل اجتمEاعی         . باشد

قانون رشد ناموزون، عليرغم نوازش های تئوريک استالين، . را مبدا حرکت قرار دهد

نيروی اين قانون نه تنها در روابط کشور مEا بEا يکEديگر،    . هنوز بقوت خود باقی است   

.  روابط متقابل پروسه های گوناگون در داخل همان کشEور نيEز عمEل کنEد     بلکه حتی در  

رفع ناموزونی پروسه های اقتصاد و سياست، تنها در يک مقياس جهانی امکان پEذير      

طور اخص، بدين معنی است که مسئله ديکتاتوری پرولتاريا در چين  را ه اين، ب. است

  .ورد بررسی قرار دادتنها نمی توان در چارچوب اقتصاد و سياست چين م

تئEEوری  : درسEEت همEEين جاسEEت کEEه مEEا بEEا دو ديEEدگاه ناسEEازگار مواجEEه مEEی شEEويم          

 ملی سوسياليسم در يEک      - و تئوری رفرميستی   مداومانترناسيوناليستی انقلابی انقلاب    

طEور کلEی هEيچ کشEوری در دنيEا نمEی توانEد         ه  نه فقط چين عقب افتEاده، بلکEه بE         . کشور

نيروهای توليدی که بسيار تکامل يافته و : ملی خود بنا کند  سوسياليسم را در محدوده     

فراتر از مرزهEای ملEی گسEترش يافتEه انEد، و همچنEين نيروهEای توليEدی کEه رشدشEان             
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بEEEه عنEEEوان مثEEEال، . بEEEرای ملEEEی کEEEردن کEEEافی نيسEEEت، در مقابEEEل آن مقاومEEEت مEEEی کننEEEد

هد شد که گرچه ديکتاتوری پرولتاريا در انگلستان با مشکلات و تناقضاتی مواجه خوا  

خصلت آنها با مشکلات و تضEادهائی کEه در مقابEل ديکتEاتوری پرولتاريEای چEين قEرار             

بر طEرف  . خواهد گرفت، متفاوت است، معهذا احتمالاً از آنها خفيف تر هم نخواهد بود          

. کردن اين تناقضات، در هر دو مورد، تنها از راه انقلاب جهانی امکان پذير مEی باشEد       

هيچ وجه جائی برای اين سوال که يا چين برای دگرگونی سوسياليستی اين نقطه نظر ب

        در ايEEن رابطEEه شEEکی نيسEEت کEEه    . ، بEEاقی نمEEی گEEذارد  "نEEا آمEEاده "اسEEت يEEا  " آمEEاده"

. عقب ماندگی چين تکEاليف ديکتEاتوری پرولتاريEا را بEی انEدازه مشEکل خواهEد سEاخت                 

نشEده، و پرولتاريEای  چEين راه    تEاريخ بنEا بدسEتور مEا سEاخته      : لکن ما تکرار می کنEيم  

  .ديگری ندارد

 از جملEه عقEب افتEاده تEرين کشEور        -آيا اين لااقل بدان معنEی اسEت کEه کليEه کشEورها             

 اگر برای سوسياليسم آماده نباشند، لااقل برای ديکتاتوری پرولتاريا آمادگی -مستعمره

      بطEEورخEEوب، پEEس تکليEEف انقEEلاب دموکراتيEEک  . دارنEEد؟ خيEEر، ايEEن بEEدان معنEEی نيسEEت  

 چه ميشود؟ من اين سوال را با يEک سEوال متقابEل    - و در مستعمرات بطور اخص   -اعم

کجا نوشته است که کليه کشورهای مستعمره برای انجام فوری و تمام       : پاسخ می دهم  

و کمال تکاليف دموکراتيک ملی خود آماده هستند؟ بايد سوال را از سر ديگرش مورد 

 عصEر امپرياليسEEتی، انقEلاب دموکراتيEEک ملEی تنهEEا در    تحEت شEEرايط . بررسEی قEEرار داد 

صورتی می تواند به پيروزی نهائی منجر شود که روابط اجتماعی و سياسی کشور به 

بعنوان رهبر توده های مEردم،      . آن آمادگی و بلوغ لازم برای بقدرت رساندن پرولتاريا        

بEارزه بEرای آزادی    و اگر اين حالEت هنEوز بوجEود نيآمEده باشEد؟ آنوقEت م               . رسيده باشد 

  Eک     ه ملی فقط نتايجی محدود بEه يEايجی کEد آورد، نتEار خواهEای      بEوده هEه تEره برعليEس

، پرولتاريای روسيه نشان داد که به اندازه کافی ١٩٠٥در سال . زحمتکش خواهد بود

. قدرت ندارد که توده های دهقEان را بEه دُور خEود متحEد سEازد و قEدرت را تسEخير کنEد               

ل، انقلاب در نيمه راه متوقف شد و از آن پس مرتبEاً قEوس نزولEی             همين دلي ه  درست ب 

در چEEEين، کEEEه بEEEا وجEEEود موقعيEEEت اسEEEتثنائی مناسEEEب، رهبEEEری انترنالسEEEيونال    . پيمEEEود
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کمونيست مانع از آن شد که پرولتاريای چين برای تسخير قدرت بجنگد، تکEاليف ملEی         

  .ين تانگ يافتندراه حل متزلزل، نفرين شده، و لئيمانه خود را در رژيم کوم

اينکه يک کشور مستعمره چه موقعی و تحت چEه شEرايطی بEرای حEل واقعEاً انقلابEی             

مسائل ارضEی و ملEی خEود آمEاده خواهEد بEود، مسEئله ای اسEت کEه نمEی تEوان از پEيش                    

هر طريق ما می توانيم امروز با کمال اطمينEان اعEلام کنEيم کEه نيEل               ه  لکن ب . تعيين کرد 

م، يعنEی، دموکراسEی کEارگران و دهقانEEان، نEه فقEط در چEEين      بEه دموکراسEی واقعEی مEEرد   

و در ايEن  . بلکه در هندوستان نيز، تنها از راه ديکتEاتوری پرولتاريEا ممکEن مEی باشEد             

       .راه هنEEEوز ممکEEEن اسEEEت مراحEEEل، مراتEEEب و گEEEام هEEEای بسEEEياری وجEEEود داشEEEته باشEEEند

    Eائی بEه تحت فشار توده های مردم، هنوز بورژوازی گام ه  Eب چEا    جانEی دارد، تEر مEپ ب

 دوران هEای قEدرت دو گانEه ممکEن و         -بتواند هر چEه بيرحمانEه تEر بEه مEردم حملEه کنEد               

ولی آنچه کEه وجEود نخواهEد داشEت، آنچEه کEه نمEی توانEد وجEود داشEته             . محتمل هستند 

يEEک . باشEEد، يEEک ديکتEEاتوری دموکراتيEEک اصEEيل اسEEت غيEEر از ديکتEEاتوری پرولتاريEEا   

فقEط مEی توانEد از نEوع کEومين تانEگ باشEد، يعنEی،                 " لمسEتق "ديکتاتوری دموکراتيک   

را بEه   و آن. را از ابتEدا درک کنEيم   ما بايEد ايEن  . يکسره بر ضدکارگران و دهقانان باشد 

توده ها بيآموزيم، بدون آنکه واقعيات طبقات را در پشت فرمول هEای انتزاعEی پنهEان                 

  .سازيم

        Eکرانه يEه شEه بEورژوازی   استالين و بوخارين موعظه می کردند کEم، بEوغ امپرياليس

ايEن کوشEش صEورت گرفEت، لکEن بEا چEه          . می تواند در چين انقلاب ملEی را انجEام دهEد           

بعEEد از ايEEن   : سEEپس گفتEEه شEEد   . نتيجEEه ای؟ پرولتاريEEا بEEه سEEاطور جEEلاده سEEپرده شEEد      

ديکتEاتوری خEرده بEورژوائی، ديکتEEاتوری    . ديکتEاتوری دموکراتيEک فEرا خواهEد رسEيد     

دهقانان يEا از کEارگر پيEروی      . "برحسب تصادف؟ خير  .  در آمد  نقاب دار سرمايه از آب    

در حالت اول، ديکتاتوری پرولتاريا پديEد آمEد، و در حالEت دوم      ." می کند يا از بورژوا    

نظEEر ميرسEEد کEه درس چEEين، حتEEی اگEEر از دور هEEم مطالعEEه  ه بEE. ديکتEاتوری بEEورژوازی 

ر، اين فقط يEک آزمEايش   خي: "ما پاسخ می دهنده ب. شود، به اندازه کافی روشن است    

بEEار ديکتEEEاتوری   مEEEا همEEه چيEEEز را از نEEو شEEروع خEEEواهيم کEEرد، و ايEEEن    . نEEاموفق بEEود  
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بEEر پايEEه  " "بEEا چEEه وسEEيله ای؟  "، "را بEEر پEEا خEEواهيم سEEاخت   " اصEEيل"دموکراتيEEک

ه اين رادک است که اين آخرين کشفيات را ب." اجتماعی همکاری پرولتاريا و دهقانان   

: کومين تانگ هم عيناً بر همين پايه بوجود آمEد  . زه بفرمائيد ولی اجا . ما ارائه می دهد   

.  تا آتش را برای بورژوازی فرو بنشانند-"همکاری کردند"کارگران و دهقانان با هم 

کومين تانEگ را بEا   . ما بگوئيد که مکانيسم سياسی اين همکاری چگونه خواهد بوده  ب

      Eد  ه چه می خواهيد عوض کنيد؟ چه احزابی بEدرت خواهنEور     قEا را بطEل آنهEيد؟ لااقEرس 

در سEEال (ايEن سEEوال هEا   ه رادک بEE! تقريبEی مشEخص کنيEEد، لااقEل آنهEEا را توصEيف کنيEد     

پاسEEخ مEEی دهEEد کEEه تنهEEا انسEEان هEEای بEEی تEEوان و وامانEEده، کEEه قEEادر نيسEEتند     !) ١٩٢٨

پيچيدگی مارکسيسم را درک کنند می توانند باين سوالات فرعی تکنيکی، که کدام طبقه 

در صورتيکه يک بلشويک بايد . کدام طبقه سوارکار، علاقه داشته باشند   اسب است و    

کنEEد، و توجEEه خEEود را بEEه پايEEه طبقEEاتی معطEEوف " تجريEEد"خEEود را از روبنEEای سياسEEی 

شEما تEاکنون بانEدازه کEافی     . خيEر، اجEازه بفرمائيEد، شEما بذلEه خEود را گفتEه ايEد          . گرداند

ن، شEEما خEEود را از ايEEن مسEEئله کEEه   در چEEي! بيشEEتر از حEEد کفايEEت . کEEرده ايEEد" تجريEEد"

. گرديEEد " تجريEEد"همکEEاری طبقEEات چگونEEه خEEود را در امEEور حزبEEی مEEنعکس کEEرد،        

پرولتاريا را بداخل کومين تانگ کشEانديد، تEا حEد جنEون شEيفته کEومين تانEگ شEديد، و          

شEEEما بEEا تکEEEرار فرمEEول هEEEای   . ديوانEEه وار از خEEروج کEEEومين تانEEگ امتنEEEاع ورزيدنEEد    

و پEEس از آنکEه بEEورژوازی  .  سياسEی مبEEارزه شEانه خEEالی کرديEد   از مسEEايل" تجريEدی "

بگذاريEد  : به ما پيشنهاد مEی کنيEد  . بسيار مشخص جمجمه پرولتاريا را خرد کرده است   

همه چيز را از نو امتحان کنيم، و برای شروع کEار بگذاريEد دوبEاره خEود را از مسEئله        

. های بسيار مزخرفی هستند   اينها شوخی   ! خير. کنيم" تجريد"احزاب و قدرت انقلابی     

  !ما اجازه نخواهيم داد که بار ديگر به عقب کشانده شويم

همانگونه که مشاهده کرديم، همه اين عمليات آکروباتيک بEه نفEع اتحEاد کEارگران و           

رادک به اپوزيسيون هشدار می دهد کEه بEه دهقانEان کEم بهEا          . دهقانان عرضه می شود   

گEاهی اوقEات، ملاحظEه      . ا را بخاطر آنها می آورد     ه ندهد و مبارزه لنين عليه منشويک     

سر نقل قول های لنين می آيEد، انسEان را از اهEانتی کEه بEه انديشEه انسEانی           ه  آنچه که ب  
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روا می شEود، منزجEر مEی سEازد بلEه، لنEين بEيش از يکبEار گفتEه اسEت کEه انکEار نقEش                  

ار ايEن نقEل   امEا در کنE  . و اين درسEت بEود  . انقلابی دهقانان، مشخصه منشويک ها است   

 کEه  - هEم وجEود داشEت، کEه در آن منشEويک هEا بمEدت هشEت مEاه         ١٩١٧قول ها، سEال   

 در يEEEک اتحEEEاد مسEEEتحکم بEEEا                   -انقEEEلاب فوريEEEه را از انقEEEلاب اکتبEEEر جEEEدا مEEEی سEEEاخت     

در آن دوره سوسEEيال رولوسEEيونرها نماينEEدگی   . سوسEEيال رولوسEEيونرها، بسEEر بردنEEد  

.  عهEEده داشEEتند ه سEEيله انقEEلاب بيEEدار شEEده بودنEEد، را بEE  اکثريEEت عظEEيم دهقانEEان، کEEه بو 

همراه سوسيال رولوسيونرها، خود را دموکراسی انقلابی می ناميدند ه منشويک ها، ب

و ما را ملامت می کردند که اينها همان هائی هستند که خود را بر پايه اتحاد کEارگران           

يک هEEا بعEEد از انقEEلاب بEEدين ترتيEEب، منشEEو. متکEEی مEEی سEEاختند) سEEربازان(و دهقانEEان 

آنEEان . فوريEEه فرمEEول بلشEEويکی اتحEEاد کEEارگران و دهقانEEان را ضEEبط و تصEEرف کردنEEد     

بلشويک ها را متهم می ساختند که قصد دارند پيشتاز پرولتاريا را از دهقانان جدا کنند 

عبارت ديگر، منشويک ها لنين را بEه  ه ب. و بدين وسيله انقلاب را به نابودی بکشانند      

  . گرفتن، يا لااقل کم بها دادن به دهقانان متهم می کردندناديده 

. انتقاد کامنف، زينوويف و ديگران از لنين تنها طنين صدای انتقاد منشويک ها بود 

  .همين ترتيب، تنها بازتاب ديررس انتقاد کامنف استه انتقاد امروزی رادک نيز، ب

   EEی رادک، ادامEEط مشEEه خEEين، منجملEEی در چEEی وراث قلابEEط مشEEتر  خEEل بيشEEه و تکام

ايEن حقيقEت کEه حEزب کمونيسEت در      .  اسEت ١٩١٧خيمه شب بازی منشويکی در سEال        

کومين تانگ باقی ماند، نه تنها توسط استالين بلکه از جانEب رادک نيEز، بEا اشEاره بEه             

امEEا . همEEان ضEEرورت اتحEEاد مEEا بEEين کEEارگران و دهقانEEان، مEEورد پشEEتيبانی قEEرار گرفEEت   

معلوم شد که کومين تانگ يک حEزب بEورژوائی اسEت،    " برحسب تصادف"هنگاميکه  

نتEايج اينبEار نيEز همEان نتEايج        . کومين تانگ تکرار گرديد   " جناح چپ "همان اهتمام با    

بنابراين، تجريد ديکتاتوری دموکراتيک، در تمايز با ديکتاتوری پرولتاريا، . سابق بود

             Eالی را تحقEال عEه آمEاگوار کEاء    به سطحی بالاتر از اين واقعيت نEود، ارتقEيده بEق نبخش

مEا، در سEال   .  يعنی تکرار تازه همان چيزی که نمونه آن را قبلاً در دست داشتيم    -يافت

مEا هEEم اکنEون ديکتEEاتوری   : "، صEدها بEار از تEEزره تلEی، دان و ديگEEران شEنيديم    ١٩١٧
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. دموکراسی انقلابی را دارا هستيم، ولی شما به جانب ديکتاتوری پرولتاريEا مEی رانيEد             

ديکتEEاتوری دموکراتيEEک  . "حقيقتEEاً، مEEردم کEEم حافظEEه انEEد   ." بEEه جانEEب نEEابودی  يعنEEی 

        " ديکتEEEEاتوری دموکراسEEEEی انقلابEEEEی "اسEEEEتالين و رادک هEEEEيچ تفEEEEاوتی بEEEEا  " انقلابEEEEی

و بEEا وجEEود ايEEن، ايEEن فرمEEول نEEه تنهEEا در تمEEام قطعنامEEه هEEای   . دان نEEدارد تEEزره تلEEی و

تEEوان ه مشEکل بE  . هEم رخنEه کEEرده اسEت   کEومينترن ديEده مEی شEود، بلکEEه در برنامEه آن      

تواند مزورانه تEر از ايEن نقEابی بEه چهEره بزنEد و در ازای              ه  تصور کرد که منشويسم ب    

  . از بلشويسم ديد انتقامی سخت تر از آن بستاند١٩١٧صدماتی که در سال 

امEا، انقلابيEEون شEEرق زمEEين هنEEوز حEEق دارنEEد جEEوابی قEEاطع در مقابEEل ايEEن سEEوال کEEه   

جEوابی کEه بEر نقEل قEول هEای       . چيسEت، تقاضEا کننEد    " ری دموکراتيک ديکتاتو"خصلت  

اسEتالين  .  قديمی استوار نبوده، بلکه متکی بر حقEايق و تجربيEات سياسEی باشEد         پيشين

به کرات پاسEخی حقيقتEاً کلاسEيک    " ديکتاتوری دموکراتيک چيست؟"به اين سوال که    

لنEين در رابطEه     "است کEه    برای مشرق زمين، اين ديکتاتوری تقريباً همان        : داده است 

. اين جواب تا حدودی يک فرمول رسمی شده است      ."  تصور می کرد   ١٩٠٥با انقلاب   

مEEی تEEوان آن را در کتEEب و قطعنامEEه هEEای مربEEوط بEEه چEEين، هندوسEEتان يEEا جزايEEری           

.  حواله می دهندآيندهلنين از حوادث " استباطات"انقلابيون را به   . پولينزی، پيدا کرد  

بEه عEلاوه، ايEن    .  تبديل شده انEد گذشتهين اثناء مدتهاست که به وقايع      حوادثی که، در ا   

جEز صEورتی کEه    ه  گوناگون تعبير مEی کننEد، بE   تصوره فرضی لنين را ب " استنباطات"

  . از وقوع حوادث تفسير نمودپسخود لنين 

بسيار خوب، ما سعی خEواهيم کEرد کEه آن         "کمونيست شرقی، سربزير، می گويد که       

قاً همانطور تصور کنيم که، به قول شما، لنEين پEيش از انقEلاب تصEور           را پيش خود دقي   

اما لطفاً ممکن است بEه مEا بگوئيEد کEه ايEن شEعار در عمEل چگونEه اسEت؟ در                     . می کرد 

  کشور شما چگونه تحقق يافت؟

  ."در کشور ما به شکل کرنسکيسم در دوره قدرت دو گانه تحقق يافت"

گEوئيم کEه شEعار ديکتEاتوری دموکراتيEEک در     آيEا مEا مEی تEوانيم بEه کEارگران خEود ب       "

  "کشور ما به شکل کرنسکيسم ملی خودمان تحقق خواهد يافت؟
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هEEيچ کEEارگری ايEEن شEEعار را نخواهEEد پEEذيرفت، کرنسکيسEEم   ! بEEه هيچوجEEه! نEEه، نEEه"

  ."عبارت از نوکری بورژوازی و خيانت به زحمتکشان است

ران خEEود چEEه بايEEد  پEEس مEEا بEEه کEEارگ "کمونيسEEت شEEرقی بEEا تکEEدر خEEاطر مEEی پرسEEد،   

  "بگوئيم؟

شEما بايEد بEه آنهEا        : "کوزاينين، اين آدم وظيفEه شEناس، بEی صEبرانه پاسEخ مEی دهEد                

بگوئيد که ديکتاتوری دموکراتيک همان چيزی است که لنين در رابطEه بEا ديکتEاتوری      

  ."    دموکراتيک آينده تصور کرده بود

  :ی کند بپرسداگر کمونيست شرقی حواسش را از دست نداده باشد، سعی م

 توضEEيح نEEداد کEEه ديکتEEاتوری دموکراتيEEک تنهEEا در  ١٩١٨امEEا مگEEر لنEEين در سEEال "

انقلاب اکتبر، که ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر نمEود، تحقEق اصEيل و واقعEی خEود را          

   EEاً بEEارگر را دقيقEه کEEزب و طبقEEت حEر نيسEEا بهتEEت آورد؟ آيEداز  ه بدسEEم انEEن چشEEوی ايEس

  "متوجه نمود؟

چEرا کEه   . ابداً به خود اجازه فکEر کEردن در بEاره آن را هEم نEده           . يطیتحت هيچ شرا  "

  !"اين تروتسکيسم است!  استمداوماين انقلاب 

بعد از اين توضيح خشن، رنگ کمونيست شEرقی سEفيدتر از بEرف قلEه هEای هيماليEا               

  !هر چه باداباد. می شود و از ولع دانستن بيشتر صرف نظر می کند

يEا چاپلوسEی حقEارت آميEز از     : ن نتايج به خوبی اطEلاع داريEم  و اما نتاج آن؟ ما از اي  

  .چيانکايشک، يا ماجراجوئی قهرمانی

  

 


